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 چكيده

ر دا نویسنده یست که ذهن شاعر ا تأثیری، یك اثرهای صور خیال در یکی از زیباترین گونه

نبش جحرکت و  به آنهانیروی تخیل خویش  باو  گذاردجان طبیعت میاشیا و در عناصر بی

ز در نگریم، همه چیچشم او به طبیعت و اشیا می ۀبخشد و در نتیجه هنگامی که از دریچمی

های طبیعت دیدهن به اشیا، پزندگی بخشید .شودمیبرابر ما سرشار از زندگی و حرکت و حیات 

های فیزیکی یا گویند که از طریق اعطای ویژگیمی «آنیمیسم»و مفاهیم انتزاعی را 

اما مانندگی به حیوان ؛ ونۀ آنیمیسم، انساندیسی استشود. بارزترین گشناختی حاصل میروان

به خود اختصاص ای از آنیمیسم را های ترکیبی نیز بخش عمدهوارهیا گیاه و یا ساختن شکل

 نویسان معاصر ادب فارسی است که در برخیداستان -بیژن نجدی از زمره شاعر دهند.می

ریزی از سبآثارش به این مقوله توجه شایانی نشان داده است. شخصیت اصلی در داستان روز ا

شود. یت میگاه از زبان او روابه، اسب است و داستان، گاهاندیوزپلنگانی که با من دویدهمجموعۀ 

زدایی، زبان شاعرانه، آنیمیسم در آنیمیسم، پنداری، آشناییگویی یا حدیث نفس، همذاتتك

 های قابل بررسی درتغییر زاویۀ دید، شکست روایت و در نهایت توصیف صحنه از مؤلفه

 آنیمیسم ریزی با رویکردآنیمیسم این داستان است. در این مقاله به واکاوی داستان روز اسب

 خواهیم پرداخت.
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 مقدمه

نويسي بود كه در شاعر و داستان( 3/6/76خاموشي در  24/8/1320)تولد در  بيژن نجدي

 ت، بهصيد لحظا در مند،كوشش كوتاهش، توانست با قابليتي نقش ۀشعر و قصه با هم ۀگستر

 د درهايي چون تكنيك و زبان به وجهي ساختمنتازه دست يابد كه در آن مقوله موقعيتي

 كه است يادب ذوق با ياسندهينو ينجداند. ساحت آثارش خود را به نمايش گذاشته

. استنوشته شده  ادوييجگرايي يي و واقعگرافراواقع و ييگراواقع يهاسبك در شيهاداستان

 از نويسِ شاعر،اين داستان .ديآيم شمار به رانيا در مدرن پست يسينوداستان شگامانيپ از يو

ار آث در يفراوان يهاهيتشب و هااستعاره و برده بهره نيز هاداستان متن در خود يشاعر ۀحيقر

 جدي،يژن نب، اثر ماندگار اندمجموعه يوزپلنگاني كه با من دويده .خود به جاي گذارده است

ر رشد دثيري به سزا أهاي بعد از انقلاب اسلامي است كه تاستانيكي از بهترين مجموعه د

 كارِاين مجموعه كه به لحاظ استفاده از عنصر تخيل و ش .ادبيات داستاني داشته است

ل ف اوموضوعات بكر و ساخت و ساز بديع فضاهاي داستاني در مقايسه با كارهاي ديگر حر

ديگر از جهان  ها بيندازد و بخشينرا بر سر زبا اشبه تنهايي توانست نام نويسنده ،زندرا مي

 مندان معرفي كند.انتهاي داستان را به علاقهبي

پلنگاني كه با يوزاي من، از مجموعۀ هاي دكمهريزي و چشمنجدي در دو داستان روز اسب

هاي اصلي در اين دو اي ديگر خلق كرده است. شخصيتگونهها را به، شخصيتاندمن دويده

ئي وان و شياند. اينان حيتان، از مدار معمول انساني خارج شده و افراد بديعي پردازش شدهداس

ن اشيا ند كردكنند؛ جانمزنند و عمل ميكنند، حرف ميهستند كه جان دارند، مانند ما فكر مي

ريزي، به دليل ساخت هاي اين دو داستان است. در اين مقاله، داستان روز اسباز ويژگي

 است. شدهاب و بررسي هاي جاندارانگاري، انتختر در زيرساختتر و فضاي گستردهمناسب
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 آنيميسم چيست؟

كند كه در آن گويي اشيا جان و شعور دارند. اصطلاح در ادبيات حالتي را بيان مي 1آنيميسم

ح لاتيني به معني جان و روح گرفته شده است و آنيميسم گرايش به رو 2آنيميسم از ريشۀ آنيما

پرستي، روح پنداري، اعتقاد به ارواح و دادن به اشيا و طبيعت است و در فارسي به معناي روح

به معني حيوان نيز در زبان انگليسي از همين ريشه  3گرايي به كار رفته است. كلمۀ آنيمالجان

 آمده است. 

وره و رۀ اسطاي با دوپيوند قوي ذهنيت اسطوره»از نظر پروين سلاجقه، منظور از آنيميسم 

ر ه از تفكاند و اين مسألبرقراري ارتباط با اجزاي و عناصر طبيعت است كه زنده پنداشته شده

تر، و در خودآگاهي طور معمول در ناخودآگاهي، قويگيرد و بهاي شاعران بهره مياسطوره

شود، ها بيان ميتر است. در آنيميسم صفات و حالات انساني و جاندار اشيا و پديدهضعيف

در  ( وي263: 1385)سلاجقه، « هايند.فتجان دارند و داراي ص« نفسهفي»مثل اين كه آنها 

تصور حيات براي عناصر هستي، به طور كامل با تفكر »آورد: ها ميكتاب اميرزادۀ كاشي

بخشي يا شخصي»ت أاست. اين تصور در ادبيات، در هي اي انسان در پيونداسطوره

 (79-78: 1384)سلاجقه، « كند.تجلي مي« تشخيص و آنيميسم»حت عنوان و ت« جاندارانگاري

اي هوشمند و دريابنده است، از اي جهان زنده و تپنده، حتي به گونهدر فرهنگ اسطوره»

اي نهاني و نمادين با اي از آنها كه به شيوهشود. انسان اسطورهاين روي، انسان گونه شمرده مي

كوشيده است آن را بشناسد و به دل و احساس خويش مي جهان برخوردي كرده است و

نمايد درگذشته است و با بيازمايد، از پوسته و پيكرۀ جهان كه در برون افسرده و فرومرده مي

)كزازي، « گرفته است.هاست، پيوند ميها و تاب و تبمغز و جان آن كه آكنده از هنگامه

                                                           
1. Animism  
2. Anima   
3. Animal 
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1376 :38) 

عتقادي عميق است كه در بسياري از مناطق قاره آفريقا آنيميسم يك نوع پنداشت و شيوۀ ا

گرايي يا آنيميسم عنواني است كه اروپاييان در قرن نوزدهم بر مذاهب جان»رواج داشته است. 

 ۀهاي پيچيدو اديان كوچك و بزرگ آفريقاي سياه نهادند و بيشتر از آن كه گوياي محتوا و نظام

اروپاييان از اين اديان بود. در نگاه اروپايي،  ۀگرايانقليلاين اديان باشد، گوياي درک سطحي و ت

گرايي پرست و خرافهاز باورهاي ديني و نزديك به بت« ابتدايي»شكالي مذاهب آفريقايي اَ

آمد، در نهايت چيزي نبودند جز اعتقاد هايي كه حتي در نگاه آنها نيز ميبودند و به رغم تفاوت

و پرستش، احساس عشق، تعلق و يا برعكس نفرت، « روح» از« چيزها» ۀبه برخورداري هم

ترس و نياز به دوري جستن از اين ارواح. به عبارت ديگر، اديان و مذاهب آفريقايي از نگاه 

ابتدايي و پيش پا افتاده بود كه در يك نظام تجسمي « 1چندخداپرستي»ها صرفاً نوعي اروپايي

 (209: 1391، فكوهي)« شد.و چوبي متبلور مي هاي گليباز هم ابتدايي و در قالب مجسمه

ني هاي فراواني وجود دارد. اين آيين در تحولات و تطورات زمادر مورد آنيميسم بحث

پردازي و هاي بدوي، خيالهاي متعدد و متنوعي پيدا كرده است. در تفكر انسانشكل

اطين شي ر از ارواح واحساسات عاطفي بر عقلانيت برتري دارد. بر همين مبنا همه جا را پ

ن اي وسيع انداخته است. علت اين امر آن است كه در زندگي انسابيند كه بر زندگي او سايهمي

كه  بخش و سودمند در برندارد، چراهايي آرامهاي اساسي و حياتي پاسخابتدايي، پرسش

رد. در رار داهاي ذهني در جريان رشد و تكوين معرفت در مراحل ابتدايي و عاميانه قدانسته

گيرند آن را با اي كه قرار ميهاي بومي در هر مسير انحرافي و در برابر هر پديدهواقع انسان

 خواني با آن مي سنجند.كمك ارواح و هم

در نگاه انسان اوليه هرچه او را احاطه كرده جاندار، داراي شعور و درجات متفاوتي از 

                                                           
1. poly théism  
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تأثير بگذارد اعم از جمادات، نباتات و حيوانات.  تواند در زندگي اوعقل و تدبير است و مي

شوند و از آنجا كه در بسياري ها خشمگين يا خوشحال مياين هستي با شعور مانند انسان

دهند. كنند يا به آنان پاداش ميها را مجازات ميموارد قدرتشان از آدميان بيشتر است، انسان

سنگ و اجرام سماوي، نباتات چون درختان و جاندارباوري و شعور جماداتي چون كوه، رود، 

بخشي تا آنجا پيش رفت كه حتي اند. اين شخصيتگياهان خاص و حيوانات از اين گونه

و تقريباً  (76: 1376رک: الياده، ) دانستندميبعضي از جمادات را ماده و گروهي ديگر را نر 

رو سعي ستند. از اينجمنشأ تمامي رويدادهاي اطراف خويش را در همين موجودات مي

داشتند با جادو، ورد و اعمالي از اين قبيل با آنها ارتباط برقرار كنند و در جهت جلب رضايت 

جاندار بودن محيط  پيشكش كنند. تصورو دوري از خشم و غضبشان هدايايي را به آنها 

 ترين اصل نظريۀ آنيميسم است. اطراف، مهم

جودات نيميسم در مورد بررسي قرار داد: نوع اول، آتوان موآنيميسم را در سه محور مي»

م ع دوزنده كه تصور نوعي شعور ذاتي در آنها ممكن است، مانند گياهان و جانوران. نو

.« ست انسانها و عناصر طبيعت و نوع سوم، آنيميسم در اشيا و ابزار ساخته دآنيميسم در پديده

 (260-259: 1385)سلاجقه، 

 

 بخشيصيتتفاوت آنيميسم با شخ

در تفكر بشر قديم كه هنوز در ادبيات زنده و رايج است همه چيز جاندار بوده است: باد »

رفت. بقاياي اين تفكر قديم هنوز در زبان آمد و ميرفت، يا خورشيد ميآمد و شب ميمي

كند. اما در زبان شاعران كه روزمره هست و چنان عادي شده است كه توجه را جلب نمي

كنند مواردي است كه توجه خواننده را به خود ز موارد هنوز چون بشر كهن خيال ميبسياري ا

ورزي دست بازكشيده و كنند زيرا هزارها سال است كه مردم از اين گونه خيالجلب مي

اند. اين موارد كه معمولا جنبۀ هنري دارند با امكانات علم را فراموش كرده Animismآنيميسم 
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ين شوند، حال آنكه در برخي از موارد چنعارۀ مكنيۀ تخييله، تعبير و تفسير ميبيان سنتي، به است

به ( در استعارۀ مكنيۀ تخييليه، مشبه182ٌ: 1385)شميسا، « رسد.راه حلي مقنع به نظر نمي

است. غربيان به اين  1مدارانهمحذوف در اكثر موارد انسان است و به اصطلاح استعاره، انسان

توان گويند كه در فارسي به تشخيص ترجمه شده است و ميمي Personificationنوع استعاره، 

« انگاري و نظاير اين گفت.مدارانه يا انسانواره يا انسانوارگي يا استعارۀ انسانبه آن انسان

 (179)همان، 

پردازد و شفيعي كدكني در صور خيال در شعر فارسي به جنبۀ مفهومي آنيميسم مي

هاي صور خيال در شعر، تصرفي است كه ذهن شاعر در اشيا از زيباترين گونه يكي»گويد: مي

ها حركت و جنبش كند و از رهگذر نيروي تخيل خويش بدانجان طبيعت ميو در عناصر بي

نگريم، همه چيز در چشم او به طبيعت و اشيا مي ۀبخشد و در نتيجه هنگامي كه از دريچمي

گويند ناقدان اروپايي در تعريف آن مي ركت و حيات است.برابر ما سرشار از زندگي و ح

بخشيدن خصايص انساني است به چيزي كه انسان نيست و يا بخشيدن صفات انسان و به 

ويژه احساس انساني به چيزهاي انتزاعي، اصطلاحات عام و موضوعات غير انسان يا چيزهاي 

كنند. تعبير مي Vividnessو  Personificationزندۀ ديگر و از آن در ادبيات اروپايي با عنوان 

توضيحات عبدالقاهر و شريف رضي، صاحب تلخيص و همۀ علماي بلاغت به طوري است 

آورند دقت كنيم، به خوبي گويند. اما اگر به شواهدي كه ميكه از قانون كلي سخن مي

است، با اين « 2تشخيص»يابيم كه همه جا منظور از استعارۀ مكنيه يا بالكنايه، همين مسألۀ درمي

 150: 1366)شفيعي كدكني، « است. تفاوت كه حوزۀ تشخيص از انسان به حيوان وسعت يافته

 ( 151و 

مطرح است، كه « خبر»در مبحث « اسناد مجازي»در معاني و بيان كلاسيك، بحثي به عنوان 

                                                           
1. Anthropomorphic 

2. Personification  
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مباحث مربوط  جديد در نظريۀ بيان در يهاي كلاسيك و چه از لحاظ آراچه از ديدگاه نظريه

اسناد »در برابر « اسناد مجازي»به استعاره و اسطوره، بسيار قابل اهميت است. در اين مباحث 

است كه تفاوت سطح هنري « مجاز»و « حقيقت»مطرح شده است و در حقيقت مقابلۀ « حقيقي

ه ب« فعل»اصل بر اين است كه « اسناد مجازي»دهد. در زبان قراردادي و مجازي را نشان مي

شود؛ و از آنجا كه اين بحث علاوه بر اسناد مجازي، با تخيل و فاعل غيرحقيقي نسبت داده مي

اند. پس آنيميسم هم مانند ساخت تشبيهي نيز همراه است، آن را استعارۀ مكنيه نيز ناميدهژرف

بخشي نوعي از اداي معني به طريق مخيل است. با تمام اين توضيحات اصغر شخصيت

« استعارۀ مكنيه، ملكۀ تشبيهات مجازي»نوان اي در مقالۀ خود تحت عنگاه ريزبينانهشهبازي با 

به ناميم، ولي اگر مشبهٌبه محذوف، حيوان باشد، آن را آنيميسم مياگر مشبهٌ»كند كه: ذكر مي

 ( 46-45: 1392)شهبازي، « آيد.محذوف، انسان باشد، جزء تشخيص به حساب مي

 

 يزیرآنيميسم در روز اسب

اي فرهنگي به نوعي متأثر از فض جان(ه بي)خواه جاندار و خوا هاي نجديهاي داستانآدم

ر اي دارند كه انتظارش را بكشند و يا دكردهو سياسي آن زمان جامعه هستند و معمولاً يا گم

هايشان باز كنند و از دستيابي به خواستياهاي خود با موانع سختي برخورد ميؤرسيدن به ر

شي هاي آثار نجدي و نمايش آن شايد به نوعي بيانگر بخشخصيت مانند. اين سرخوردگيِمي

به  اويراز تعهد بشري باشد كه نجدي براي يك نويسنده قائل است. نجدي علاوه بر خلق تص

ر اي از تصاوير دطور خلق مجموعهيا و واقعيت و همينؤشدت انتزاعي و در هم آميختن ر

يش هاي مدرن و نوگرا از جهتي ديگر نيز به نمارا به اصول داستانآثارش، پايبندي خود 

بخشي به اشيا، چه از طريق زبان و چه از طريق كاركرد اشيا، در طول گذارد و آن شخصيتمي

ا من كه ب شنبه خيس از مجموعه يوزپلنگانيكاركردي كه چتر در داستان سه مانند استداستان 

 شيده است:اين داستان به فصل پاييز و يك چتر جان بخنويسنده در  دارد.اند، دويده
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  (69: 1373كرد. )نجدي، زد، چادر را از تن مليحه دور ميپاييز، خودش را به آبي چتر مي»

توانست هيچ مرد و ديگر نميشنيد. داشت ميچتر صداي مچاله شدن فنرهايش را نمي

ه تر بود كست مليحه، هنوز در چاز كف د اي دور و كمي گرمباراني را به ياد آورد. فقط خاطره

 اي كه صبح همان روزشد، خاطرهآن هم آرام، آهسته، آهسته و آرام، آرام و آهسته فراموش مي

 (70)ص« از پشت درهاي بزرگ زندان اوين بيرون آمده بود.

 شويم:اجه ميهاي اندكي موبخشيدر چند داستان ديگر از اين مجموعۀ كم حجم، با جان

گنبد  (؛ روزي كه آفتاب از مرز خراسان گذشته، روي7را بغل كرده بود. )طاهر آب »

خت اب رقابوس كمي ايستاده و از آنجا به دهكده آمده بود تا صبحي شيري رنگ را روي طن

 اي كه از پل تا درمانگاه با(؛ مليحه خودش را برد توي چادرش و گريه8مليحه پهن كند... )

كردند كه هنوز از شب ها خيال مي(؛ چراغ10ر چادر مليحه وول خورد )مليحه راه رفته بود، زي

( تاريكي، 20دانست كه يكي از قوها ديگر نيست )(؛ استخر نمي16چيزي باقي مانده است )

 (1373)نجدي،  («33دستش را در پوتين فرو برده بود )

ريزي وجود ر روز اسبآفريني در داستان، دبيشترين بسآمد آنيميسم، اين ابزار مهم زيبايي

 ي چندكند كه اتفاقات و ماجراهاريزي را از زبان اسبي تعريف ميروز اسب ،نجديدارد. 

براق و ، قايهكشاند. داستان از اين قرار است كه اسب دوسالروزه، او را از عرش به فرش مي

ا راست و او  خاننقالا، از آنِ اسبگيرد. در مسابقۀ محلي از اسبان ديگر پيشي ميسرحال، 

برد. او از حيوانش خان اسب را به گردش ميقالانكند. دوزي شده مييك زين يراق ۀبرند

له اسب به طوي وقتي براي خشك كردن _ خاندختر نوجوان قالان ـست. اما آسيه ا بسيار راضي

ه تازد و اسب و آسيشود و به سرعت در دهكده ميآيد، بدون زين و دهنه سوار اسب ميمي

 ريزند.هم ميه دهكده را ب

آسيه را به خانه باز  هاي آرام،اسب با قدم غروب،. است شده شروع عصيان گويا

ايستد و خواهد اسب را زين كند، اسب روي پاهايش ميخان مينگرداند. روز بعد وقتي قالامي
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با  خاننقالا شكند.دست او مي كند.اصطبل پرت مي ۀرا به گوش خان ،هاي به هوا رفتهبا دست

را بكشد اما با وساطت آسيه و  خواهد حيوان عاصيميه، گلنگدنش را كشيد ،دولولي كه پاكار

بندند و از خان به گاري مينكشد. اسب را به فرمان قالااسب را نمي رمق پاكارهاي بيخواهش

 شود.آن به بعد او اسب گاري مي

كشد. در يمسختي آن را ه نگين است و او برد سبباري را كه در يخ و برف بايد به جايي ب

 اري بازگاز  رسد و گاريچي اسب راافتد اما بالاخره بار به مقصد ميراه ماجراهايي اتفاق مي

 بقه استمسا گيرد فرار كند، او اسبكند تا بار را پياده كنند. اسب در يك لحظه تصميم ميمي

كند، مي ادي برسد. اسب پيش رويش را نگاهها بدود و به آزتواند بدون مزاحمت فرسنگو مي

 مسابقه اسب او ديگر ؛تواند بدودمهياي فرار هستند، اما اسب ديگر نمي ،هاي باز و آزاددشت

 .اش با گاري تعريف شده استاو اسب گاري است و زندگي ؛نيست

 

 ريزیهای آنيميسم در روز اسبمؤلفه

 گويي تك

كند كه روشي از وگو مييشتن گفتبه مخاطب، با خووگو، راوي يا بدون توجه در گفت»

ك بهانۀ ي آورد، و يا بهدر داستان يا شعر روايي پديد مي« نگارش خودكار يا جريان سيال ذهن»

وگو با واقع، گفت پردازد، كه بازهم دروگو ميجان و جاندار( به نوعي گفتمخاطب )بي

 (439: 1385)سلاجقه، پروين، « خويشتن است.

ني داستا گيرد وريزي بهترين شگردها را در فن روايت به كار ميسنده، در روز اسبنوي

گونه گويي دروني يك اسب است؛ او خود را اينآفريند. داستان، خودگويي يا تكجذاب مي

 كند: معرفي مي

دو لكه باريك  موهاي ريخته روي گردنم زردي گندم را داشت. پوستم سفيد بود.»

ها به دماغم كنم بوي اسب بودنم از روي همين لكهفكر مي هايم بود.ستتنباكويي لاي د
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آنكه پل را ببنيم هاي پاكوتاه، جست بزنم و بيروزي كه توانستم از ديوارک كاج. خوردمي

ها به ميدان دهكده اسب ۀجلوتر از هم خان را از روي آب رد كنم و آن طرف رودخانه،نقالا

 (21: 1373دي، )نج« .دو ساله بودم برسم،

 گويد: كمي بعدتر از زندگي خصوصي خود مي

باران  اش را زير شكمم سفت كرد.مهتس خان آن زين را روي پشتم گذاشت وقالان»

اي هباغ ۀها و در حاشيتپه ۀتا باران بند بيايد مرا بين رديف درختان غان، روي سين باريد.مي

دم را ي كرد كه خوبه پوست شكمم كشيد و مرا ه اش راكنار رودخانه پاشنه چكمه پنبه دواند.

تسمه،  زين و .ها رد شديماز بوي دود اجاق ها را دور زديم.بعد آلاچيق تا گردن به آب بزنم.

 (21)« شيشه. ۀمثل براد داد،خراشم مي خيس شده به تنم چسبيده بود،

آورد و يميان م در اين داستان، اسب، لحظه به لحظه، از درونيات و حالات خود سخن به

خان را سازد. رضايت قالانمخاطب را از احوالات، وقايع و محيط اطراف خويش آگاه مي

 پسندد و از حسن نيت او خشنود است:مي

پوست پهلو  به پاكار گفت كه در اصطبل، خاک اره بريزد تا اگر گاهي بخواهم غلت بزنم،»

 «خراش بر ندارد. هايم،و شانه

 دهد بدن او را لمس كند: و به دختر اجازه مي آسيه را دوست دارد

اي بعد تا ج هايش را به گردنم ماليد.نمد را روي تيرک اصطبل گذاشت و كف دست»

ها تا مچ پاهايم را ران هايم گذشت و عرقهايش از روي كپلكف دست خالي زين كشيد.

 «خشك كرد.

برد و آرام و او را به جنگل ميكند گونه واكنشي دختر را بر پشت خود سوار ميبدون هيچ

دهد. او تا پيش از اين گرداند. ورود دختر به زندگي اسب، خط مشي حيوان را تغيير ميبرمي

دهد در اصطبلش دواني، خان دستور مياسب مسابقه بود و به پاداش كسب موفقيت در اسب

از آشنايي با آسيه اسب تا پيش »خاک اره بريزند تا پوستش هنگام غلت زدن خراش برندارد. 
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كند، ديگر كه طعم رهايي و آزادي را در سواري دادن به آسيه تجربه ميمطيع است اما زماني

 (59: 1391)عبداللهيان، « شود.حاضر به پذيرفتن اسارتي كه نمادش زين است نمي

كند، آسايش از او سلب چشد و در برابر زين مقاومت ميوقتي اسب طعم آزادي را مي

خورد، بدون شود، شلاق ميو از اسب زيباي سواري تبديل به اسب باركش مي شودمي

ستري كشد، پوستش خاكاستراحت در ميان برف بار سنگيني را در مسافتي طولاني و شبانه مي

 شود: و پر از خون مي

هاي تكه زد.سفيدي تنش به خاكستري مي خط نازک خون روي كپل اسب پينه بسته بود.»

 (26« ).و پشت پاهايش چسبيده بودپهن به دم 

دهد و ناتوان بر دارند، كنترلش را از دست ميو در نهايت وقتي گاري را از پشتش برمي

 افتد: زمين مي

ن هايم پاييشانه پاهاي اسب از دو طرف باز شد. هايم ريخت.تمام سنگيني تنم روي دست»

 (27« )افتادم.آمد و با صورت روي زمين 

و الفت اعاطفگي پاكار نيز هست. او هيچ احساسي به اسب ندارد. حتي مخاسب، شاهد بي

كند تا به خان كمك ميبا قالان در كشتن اسب، بسيار كوتاه و گذرا است و به سرعت به قالان

كند، فحشش رحمي با او رفتار ميبندد با بيكه اسب را به گاري مياسب شليك كند. زماني

گذارد. رفتار پاكار كند و بار سنگين بر پشتش مياش ميميد، زخـزندهد، شلاقش ميمي

بيند و هيچ اي در خدمت آسايش و راحتي انسان ميگر آن است كه او اسب را تنها وسيلهنشان

 احساس و حقي برايش قائل نيست:

 دست و پايش را به رزيد.اسب ل پاكار شلاق كشيد. راه بيوفت ديگه! خان گفت:قالان -»

 (25) ز كرد.يورتمه با

 (25) برداشت.هايم زخم لب ۀآنقدر دهنه را كشيد كه گوش -

كنار  ااسب دست و گردنش ر روي صورت اسب شلاق كشيد. پاكار از گاري پايين آمد. -
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 (26. )كشيد

م به گند ورد.آگرفته بود به خاطر  روز ياد هايي را كه تا آنيكي تمام فحشپاكار يكي -

 (26« ).به گاري فحش داد اد،به اسب فحش د فحش داد،

 

 1پنداریذاتهم

است كه در نتيجۀ آن نه « بخشيشخصيت»يا « آنيميسم»پنداري، نوعي ديگر از همذات»

عي شود، بلكه نوشوند يا به آنها شخصيت بخشيده ميها جاندار انگاشته ميتنها، اشيا و پديده

« شود.احساس آنها با راوي ايجاد ميالات، صفات و رفتار و يا همدلي بين ح« پنداريهمذات»

 (267: 1385)سلاجقه، 

 پنداري مواجه هستيم. نوع اول، حسي است كه آسيهدر اين داستان با دو نوع همذات

 مونۀننسبت به اسب پدرش دارد و نوع دوم احساس راوي نسبت به آسيه و حيوان است. در 

جاي خشك كردن، حيوان را ي به خواهد اسب را خشك كند ولاول، آسيه از پدرش مي

 كند:نوازش مي

اي بعد تا ج هايش را به گردنم ماليد.نمد را روي تيرک اصطبل گذاشت و كف دست»

هايم گذشت و عرق رانها تا مچ پاهايم را هايش از روي كپلكف دست خالي زين كشيد.

  (22« )هايم گرفت.از جيب دامنش يك حبه قند در آورد و آن را زير لب خشك كرد.

گيرد، شود و وقتي در اصطبل، دنبالۀ نگاه اسب را ميخواستۀ اسب همراه ميسپس با دل

 ين ندارد:شود حيوان تمايلي به داشتن زمتوجه مي

 از اون بدت مياد؟ گفت: كردم.من فقط زين را نگاه مي از من بدت مياد؟ چيه؟ گفت:»

روي آن ايستاد  سطل را وارونه كرد. آسيه سطل كنار ديرک بود. ذاري سوار شم؟مي بدون زين،

                                                           
1. Empathy  



  53 ریزيآنیمیسم در روز اسب
 

  شناسی ادبیزیباییفصلنامه   سیزدهمسال  26ه شمار 
 

 (22« ).و مثل يك مشت ابر سوار اسب شد

 كند:خان قصد كشتنش را دارد؛ آسيه وساطت ميپس از تمرد اسب، قالان

 «؟باشه به خدا... گريست(ميگريست( باشه؟ )شم )ميديگه سوارش نمي آسيه گفت:»

م: هد هستيگر شادو نوع حس را با يكدي در نمونۀ بالا، علاوه بر ايجاد محور عاطفي، التقاط

 سب و ديگري همدلي راوي با آسيه.پنداري آسيه با ايكي همذات

هاي ريز گل را از زمين بر تكه باد، داشت.اي بود و چشم از اسب برنميآسيه پشت پنجره»

 «زد.داشت و به صورت اسب ميمي

 ، نتيجۀاي گل با صورت اسبهدر عبارات بالا، چشم از اسب برنداشتن و برخورد ريزه

 هاي زير:پنداري راوي با آسيه و اسب است، و چنين است در نمونههمذات

رفت زير پوست اسب و ك زخم ميـسرما از چاک باري آورد.رد و ميـبشلاق را مي»

روي  .از گاري پايين آمد پاكار همه راه را ندويده بود.هيچ اسبي با او آن( 25) ماند.جا ميهمان

اسب به  گاري سر خورد. كنار كشيد. ااسب دست و گردنش ر صورت اسب شلاق كشيد.

يخت اسب با سفيديش روي سفيدي برف ر پاهايش باز شد و گاري برگشت. تيرک تكيه كرد.

ک خون خط ناز( 26) پشت رانش راه افتاد كه او دمش را بر آن كشيد. و خط سرخي از خون،

هاي پهن به دم و پشت تكه زد.دي تنش به خاكستري ميسفي روي كپل اسب پينه بسته بود.

گر اسب دي( 26. )ريختپاهايش چسبيده بود و تاريكي شب، قطره قطره از يالم مي

 («28)رود.توانست بدون گاري بايستد يا راه بنمي

، ها، حالات و عملكرد حيوانراوي به اسب، با توصيف سختي هاي بالا، احساسدر مثال

شناختي داستان پنداري در محور زيباييآفريني است. اين نوع همذاتباييمحور اصلي زي

 كند.سزايي در جهت تقويت تخيل ايفا مياهميت زيادي دارد و نقش به
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 1زداييآشنايي_1

اي استفاده كرده است. او هاي متعدد و خلاقانهنويسي خود از تكنيكبيژن نجدي در داستان

كند و به ديگر ذكر ميار يكديگر را به عنوان علت و معلول در كنكارتباط با يگاه، عناصر بي

ريزي، به عنوان كند. اولين وجهي كه نويسنده در روز اسبمي(« 9زدايي)آشنايي»نوعي، 

 ن حيوانبرده است، صحبت كردن اسب و شرح وقايع و مصائب از زبا كار عنصري نامعمول به

ه و پيرامون خود را تجزي ي اطراف را تشريح و افرادهاتواند صحنهاست. او به راحتي مي

 تحليل كند.

ست. اسوار كرده « يك مشت ابر»كند، مثل اينكه كه آسيه را بر پشت خود سوار مي هنگامي

ر كه اسب، در مقابل دستو كنند. هنگاميمي« درختان غان، راه را باز»در عبور از جنگل، 

گيرد؛ آسيه براي وساطت به سوي يم به كشتن اسب ميكند، خان تصمخان نافرماني ميقالان

شود. وقتي خان از صرافت كشتن مي« هاي اسب، پر از ابربين سقف و شانه»دود و اسب مي

 آيد.يين مياسب پا« هايابر از شانه تا روي دست»افتد، مي

در اي كردهشود. هواي سرد و فضاي يخكند و به اسب باركشي تبديل مياسب هبوط مي

مالد. حيوان از مي« سرمايش را تن اسب»و « روز خودش را لخت كرده»صحنه حاكم است، 

اي از هيچ دهكده»شنود. هايش ميرا از چشم« هاي يخصداي شكستن قنديل»شدت سرما، 

به »بيند كه اي از خستگي در دوردست، آسيه را ميآيد. اسب، در زير بار و پشتهنمي« دور

صداي تمام شدن »است. روز در حال تمام شدن است و حيوان، « تكيه دادهديواري از باران 

اي از اسبان سياه را ريزد. او گلهاز يالش مي« قطرهتاريكي شب، قطره»شنود و مي« روز را

شب »زنند. مي« تاريكي شب را گاز»هايشان دهند و دندانمي« تاريكي را هل»بيند كه مي

ها را از روي رسند. او منتظر است كه تيرکمالد. به مقصد ميرا به اسب مي« پرزهاي سياهش
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شود. مي« دهان اسب پر از صداي دلش»دوشش بردارند تا بار ديگر آزادي را به چنگ آورد. 

اسب ناگهان يك خالي بزرگ را پشت خودش »كشد كه پاكار گاري را كنار ميهنگامي

رده است. حيوان، محكوم به عادت شده و كند. گاري، اصالت اسب را زير سوال بمي« احساس

 شود.به يك اسب باركش مبدل مي

 

 زبان شاعرانه _2

راي بهاي شصت و هفتاد در ايران، تلاش نويسي دههيكي از خصوصيات عمدۀ داستان»

نجام اهاي شهاي تازه به جهان داستان است. در بين تلاهاي تازه و گشودن دريچهيافتن راه

. مانند ارد..دنويسان اين دو دهه، كارهاي اندک بيژن نجدي جايگاه خاصي انشده، در بين داست

رد، غاز كنويساني بود كه با شاعري آبهرام صادقي و هوشنگ گلشيري، نجدي نيز از داستان

جدي با اد. ندنويسي روي آورد. با اين تفاوت كه تا آخر به شاعري نيز ادامه سپس به داستان

اي هافتن سبك خاصي براي خود ابداع كرد كه با مهارت از عهده ظردرآميختن شعر و داستا

مار ـشن نوع سبك دانست كه مقلد هم به ـتوان او را صاحب ايآن برآمد. به حدي كه مي

 (116: 1385و  1384)عبداللهيان، « آيد.نمي

ع فت طبنجدي توصيف درونياتش را نه از شيوۀ نگارش خودكار بلكه از طريق تلفيق لطا

كند. با اين تكنيك به نوعي از ادبيات دست پيدا دستي خاصي بيان مياعر با ظرافت و چيرهش

وار و منطقي با احساسي ژرف و كلامي غني و پر محتوا همراه است. داستان كند كه معادلهمي

جاي آن با روايت شاعرانه، خط ريزي نيز از اين قاعده مستثني نيست و در جايروز اسب

دهد. وجود صور خيال در آثار نجدي، حكايت از ويژگي سبك ادامه ميداستان را 

 اند.ترين صور خيال را تشبيه، استعاره، كنايه و مجاز دانستهنويسي خاص او دارد. عمدهداستان
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 :1تشبيه ـ 1 ـ 3

 خيال در اين داستان، بيشترين بسامد از آنِ تشبيه است: از نظر صور

بي اند؛ اسب احساس خوراه صاحبش به گردش روزانه رفتهدر يك روز باراني، اسب به هم

 ندارد:از وجود زينِ خيس شده بر بدن خود 

 (21« ).شهشي ۀمثل براد داد،خراشم مي زين و تسمه، خيس شده به تنم چسبيده بود،»

بيند، نرميِ صداي دختر را به علف را مي _ خانالاندختر ق_ بار آسيه كه براي اولينهنگامي

رود، اسب كه دختر به سمت اسب و اصطبل ميكند و بوي تنش را به جنگل. زمانيه ميتشبي

 گويد:مي

 (24« )صدايي مثل باران به طرف اصطبل آمد.»

ار اسب شده است. سو« مشت ابر يك»كند گويي و وقتي آسيه را بر پشت خود سوار مي

 كند:مطرح مي گونههاي فراوان، احساس خود را اينحيوان، پس از تحمل مشقت

سوخت كه انگار كسي با آتش سيگار روي سفيدي تن من مردگي پوستم طوري ميخون»

 (26« ).نوشتچيزي مي

( 26است.)« اري از باران تكيه دادهآسيه به ديو»بيند و به نظرش: حيوان، آسيه را از دور مي

يگر ي دت. در جاينجدي، باران را به ديواري تشبيه كرده كه آسيه پشت به آن ايستاده اس

( در اين جمله، زخم به 27« )رفت.اسب، زيني از زخم را به پشت داشت و راه مي»آورد: مي

 گونه است:زين شبيه شده است. پردازش نجدي از حضور شب در داستان اين

 (26« )دويدند.ها ميدادند و لاي درختهاي سياه، تاريكي را هل مياي از اسبگله»

همه  ولاي درختان ايت، شب را به خيل اسباني سياه تشبيه كرده كه لابهنجدي، در اين رو

 روي زمين ريخته است.
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 گويد:كند و ميها را به كلاهي تشبيه ميدستۀ كلاغ

 (24« )ان بود.غهاي كلاغ روي درختان كلاهي از دسته»

 :1استعاره 2 ـ 3

 بينيم:يگونۀ تشبيهي را متنها در سه بخش از داستان اين

 ( 24« )آسيه پشت صدايش ايستاده بود.»

اشتن صدا پشت ندارد و در اين جمله، صدا به انساني تشبيه شده كه ملائمات آن، د

 صداست.

 (27« )دهان اسب پر از صداي دلش بود.»

ست؛ رده اكدر توصيف بالا، نجدي براي نشان دادن اوج تخيل از اضافۀ استعاري استفاده 

 تشبيه كرده كه از لوازم انسان، داشتنِ دل است. در حقيقت صدا را به انساني

 آورد:د، پس از آن ميهاي سياه تشبيه كرتر شب را به گلۀ اسبنويسنده، پيش

 (26« )زد.ا گاز ميرديدم كه تاريكي هايشان را ميدندان»

 به محذوف( از جهتنجدي در اين شاهد، دندان اسبان )مشبه( را به ستارگان )مشبهٌ

 ز نوعاو نوراني بودن )وجه شبه محذوف( تشبيه كرده و آن را استعارۀ مكنيه درخشندگي 

 تشخيص آورده است.

 2مجاز 3 ـ 3

ال ياسب، با بار سنگين خود در كمركش جنگل در حال حركت است؛ با پاهاي خسته و 

م است؛ اي در داستان حاكپايد. فضاي دلسردكنندهزده، اطرافش را ميكرده و چشماني يخعرق

 گويد:گرداند و ميكرده است. اسب با نااميدي چشم ميبارد و هوا يخبرف مي

 (25« )آمد.اي از دور نميهيچ دهكده»
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ذكر، و  است. نجدي در اين جمله، كليت را« مردم دهكده»مجاز كليت از « دهكده»واژۀ 

 جزء آن را اراده كرده است.

   1کنايه 4 ـ 3

كه حيوان، مورد غضب خان بخش است. هنگاميحضور آسيه براي اسب، بسيار آرامش

كند رساند. اسب، بودنِ آسيه را حس ميگيرد، آسيه براي وساطت خود را به اصطبل ميقرار مي

 گويد:و راوي مي

 (24« )هاي اسب پر از ابر شد.بين سقف و شانه»

ن ز آشدن كنايه است از حضور و وجود آسيه در كنار اسب. پس ا« پر از ابر»عبارت 

 آورد:مي

 (24« )هاي من پايين آمده بود.ابر از شانه تا روي دست»

 كند.يملمس  عبارت فوق، كنايه است از اينكه حيوان، با تمام وجود آسيه را در درون خود

 «آسيه پشت صدايش ايستاده بود.»

 پشت كسي يا چيزي ايستادن، كنايه از پايداري و مقاومت است.

است، پس از غضب  يدهترين باري بر پشت خود ندال كوچكحاي كه تا بهاسب مسابقه

 شدن، مجبور به باركشي است. او تحمل كشيدن اين همه سنگيني را ندارد:

 (25« )كوهستاني از درختان غان را به پشت من بسته بودند.»

 سنگيني و فراواني بار است.« كوهستاني از درختان غان»كنايۀ اسب از 

 2آميزیحس 5 ـ 3

خيال، به چند آرايۀ ديگر نيز دست يازيده و  ترين معيارهاي صوربه غير از مهمنجدي 

نظر گرفته است تا او را در تعليق نگه دارد و براي ادامۀ خوانش  نقطۀ جذبي براي خواننده در
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ديگر، جنبۀ ديگري از تكنيك آميختن حواس مختلف با يكترغيب كند. او با درهم

 كشد:مي نويسي خود را به رخداستان

ين كنم بوي اسب بودنم از روي همهايم بود. فكر ميدو لكۀ باريك تنباكويي لاي دست»

 (21« )خورد.ها به دماغم ميلكه

 آميزي است.اي رنگ، داراي حسبوي اسب بودن از لكه

 (26« )شنيدم.صداي تمام شدن شدن روز را مي»

ن آائل شده و براي روز، صدا ق« دمديتمام شدن روز را مي»نجدي، به جاي اينكه بگويد: 

 آورد: شنود؛ يا در جايي ديگر ميرا مي

 (25« )رسيد.هاي يخ به گوش ميهايش صداي شكستن قنديلاز چشم»

ا اين بشوند نه اينكه صدايي شنيده شود. نجدي، سورت سرما را ها، مناظر ديده مياز چشم

 جمله به زيبايي به تصوير كشيده است.

   1دوکسپارا 6 ـ 3

دارد. نويسنده، ها را از پشت حيوان برميرسد، پاكار، گونيكه اسب به مقصد مي هنگامي

 كند:پارادوكس زيبايي از احساس اسب بيان مي

 (27« )اسب ناگهان يك خالي بزرگ را پشت خودش احساس كرد.»

 

 آنيميسم در آنيميسم_3

اي مايهخورد و بنبه هم گره مي هاي نجدي آنجاست كه واقعيت و رؤيانقطۀ شروع داستان

خوردگي واقعيت و رؤيا موجب شود براي حركت روايت داستان، فضا و اتمسفر كلي. گرهمي

هاي عدم واقعيت در داستان نشانه»اي موارد شود. در پارهايجاد فضايي غيرواقعي و انتزاعي مي

                                                           
1. Paradox  
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تي در داستاني حيوانات يا گردد. وقپديدار مي 1بخشيبه بارزترين شكل آن از طريق شخصيت

زند، احساس ها از آنها سر ميگردند و اعمال و افعال انساناشيا با شخصيتي انساني ظاهر مي

يك نمايندۀ شخص يا صنف خاص از  عدم واقعيت و تصور اينكه اين حيوانات و اشيا هر

« ي است.اند، امري طبيعهاي مختلف و مراتب اجتماعي گوناگونها با خلق و خويانسان

 ( 132: 1376)پورنامداريان، 

شود تا آنها به يابد، اين امكان فراهم ميهنگامي كه يك شيء يا حيوان ويژگي انساني مي

هده عهايي بسيار فراتر از آنچه كه قبلاً به اش وارد شوند و نقشدنياي انساني با همه پيچيدگي

ون آگاهي، ند همه صفات انساني همچتوانيفا كنند. آنها مياند در هيبت جديد خود اداشته

يژن بمله جاراده، نفرت، عشق، محبت، خدمت يا خيانت را داشته باشند. برخي نويسندگان از 

آن  ني كه بهگذارند و از زاويۀ ديد شيء يا حيوانجدي، گاه پا را فراتر از اين تخيل روايي مي

در  ي، اشياء اطراف حيوان،وع داستانكنند. در اين نجاندار مي اند، اشياء ديگر راجان بخشيده

كند. در بيند روايت ميهايي را كه ميحركت و تكاپو هستند و حيوان، در نقش راوي، صحنه

پردازي، كنند. اين نوع قصهبخشي ديگري را متولد ميحقيقت از دل يك جاندارانگاري، جان

 خورد:ريزي نيز به چشم ميدر داستان روز اسب

شوند و راه باز بيند كه به سرعت از كنارش رد ميدود درختان را ميمي كهاسب در زماني

 شود و در خور ذهنيت يك اسب است: كنند؛ تكنيكي كه از زاويۀ ديد دوربين ارائه ميمي

 (23« )ها رفتند.به طرف شاخه هاي افتاده،برگ درختان غان راه باز كردند.»

ل است. از نظر او، درختان راه را براي عبور در نمونۀ بالا، اسب در حال دويدن در جنگ

ها هستند. نجدي در اين اند؛ و نيز برگ درختان در حال رفتن به سوي شاخهاسب باز كرده

ديگر  يكه حيوان نيز شاهد جانمندبودنِ اشياداستان به اسب، جان بخشيده است، در حالي
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 است. 

رو افتاد و از مالسنگ از كوه ميتختهگاهي يك ريخت. قطره از يالم ميتاريكي شب، قطره»

 شد.هايي از كنارم رد ميسايه دادم.هايم را به خاطر صداهاي اطرافم تكان ميگوش گذشت.مي

هايشان را دندان دويدند.ها ميدادند و لاي درختتاريكي را هل مي هاي سياه،اي از اسبگله

 (26« ).ماليدش را به من ميياهسشب پرزهاي  زد.ديدم كه تاريكي را گاز ميمي

ها، هل دادن تاريكي توسط سنگ از مالرو، عبور سايهن تختهـكي، گذشتـن تاريـريخت

جود هاي سياه، گاز زدن تاريكي و سايش پرزهاي شب به اسب، همه و همه دال بر واسب

يت اشود و رودارد. اين تكنيك، به تقويت روايت داستاني منجر مي« آنيميسم در آنيميسم»

 زند.خطي آن را بر هم مي

 هاي ديگر:و چنين است نمونه

صبح  كههمين( 25. )ماليدلخت كرده بود و سرمايش را به تن اسب مي ار خودش روز،»

  («27. )خودش را از تاريكي بيرون كشيد دهكده، نوکِ پا نوکِ پا رسيد،

 و شكست روايت 1تغيير زاويۀ ديد_4

ه را ب ت را از گلشيري گرفته و بيان و كلام خاص خودنجدي، سيلان ذهن و شكست رواي

كند و فضاي يكنواخت و ( بازي مي5) ديد يوسته با زاويۀكند. او در طول داستان پآن اضافه مي

خص، زند. با تغيير زاويۀ ديد، گاه اول شخص و گاه سوم شروايت خطي داستان را برهم مي

 كند.ذهن خواننده را درگير داستان مي

 شد.رفت از زير سفيدي پوستش ديده ميهاي گردن اسب راه ميني كه در مويرگخو»

رم چنم طعم دها هايم بود.ها لاي دندانتسمه گذشت،رودخانه از زير پل مي كمي دورتر از او،

 (25)همان، ص« .دادمي

                                                           
1 . Point of view 



62  ریزيآنیمیسم در روز اسب 
 

  شناسی ادبیزیباییفصلنامه   سیزدهم سال  26شماره 

ا رسپس آن كند، يمروايت  ديد داناي كل در نمونۀ بالا، نويسنده در ابتدا داستان را از زاويه

 دهد. تغيير مي خص يا زاويه ديد بيرونيششكند و زاويه را به اول مي

نظرهاي از م« روايت»ناميد، زيرا « چندگانه»توان زاويۀ ديد اين نوع زاويۀ ديد را مي»

 شمار آورد كه با به« پرش يا رقص زاويۀ ديد»توان نوعي شود. اين روش را ميمتفاوت نقل مي

 ( 428: 1385)سلاجقه، « هاي ادبي نيز قابل تأمل است.ايهتوجه به بحث آر

سوخت كه انگار كسي با آتش سيگار روي سفيدي تن من مردگي پوستم طوري ميخون»

هايش بين سمچاله اسب دور زد. ديدم.بايد پشت سرم را مي زدم.بايد دور مي نوشت.چيزي مي

 (26)همان، ص« هاي گاري دوباره پر از برف شد.خطوط موازي چرخ

د يۀ ديدر روايت توصيفي بالا، كه گزارشي از وصف حال و شرايط محيطي اسب است، زاو

وگوي هاي داستاني )گفتروايت، بين اول شخص و سوم شخص در نوسان است كه كنش

 دروني و عمل( را نيز به عهده دارد.

 بينيم:شكست روايت را نيز در اين نمونه مي

« باشه؟ به خدا... گريست(ميگريست( باشه؟ )شم )مينميديگه سوارش  آسيه گفت:»

 (24)همان، ص

 هاي زير:چنين در نمونههم

عرق  د.اسب پاهايش را آرام كر هايم زخم برداشت.لب ۀآنقدر دهنه را كشيد كه گوش»

 (25)رفت.هايش راه مينازكي زير يال

را  گردنم م.ها ايستادلاچيقبعد از آ ها يورتمه رفت.بعد از درخت. اسب بعد از پل دويد

اي را از توبره اسب ايستاد و پاكار( 25) سرم را برگرداندم كه به عقب نگاه كنم. بالا كشيدم.

ه را يونج دهنم خيس شده بود. بوي يونجه دماغم را پر كرد. هاي اسب آويزان كرد.گوش

 («27. )دادمنجويده قورت مي

وي اول داستان كيست و چرا در آغاز، يك زاويه و در شود رامعلوم نمي با اتخاذ اين شيوه»
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ادامه زاويۀ ديد ديگري برگزيده شده است؟ راوي با اين تغيير زاويۀ ديد و اتخاذ شيوۀ جريان 

آورد و ( در داستان به وجود مي8) پريشيكند كه نوعي زمانسيال ذهن، تداخل زماني ايجاد مي

 (147: 1388)صديقي، « افزايد.بر ابهام آن مي

اري گا از در انتهاي داستان، اسب به بودنِ گاري عادت كرده است؛ روزي كه پاكار او ر

 گويد:كند كه پشتش خالي است و ميكند، احساس ميجدا مي

 رد.كلي بزرگ را پشت خودش احساس ااكار گاري را كنار كشيد و اسب ناگهان يك خپ»

هايم ا مچ پاتجاي خالي زين  وانستم تكان دهم.تپاهايم را نمي هايش را جلو برد.يكي از دست

م هايتمام سنگيني تنم روي دست اسب دست ديگرش را هم جلو برد. را گم كرده بودم.

. مهايم پايين آمد و با صورت روي زمين افتادشانه پاهاي اسب از دو طرف باز شد. ريخت.

و  ده بودسب به زمين چسبيا ۀهاي تا شدحالا دست آتاي و پاكار خودشان را كنار كشيدند.

وباره دكردند تا اسب را آتاي و پاكار بايد كمك مي رخ اسب روي برف بود.تمام گردنم و نيم

 (27« )به گاري ببندند.

تواند همان كشمكش بين طبيعت و انسان با تغيير زاويۀ ديد از اسب به داناي كل، كه مي»

كند. زماني كه آسيه تصميم غاز مياز اسب آشود. روايت داستان را نويسنده باشد، همگام مي

سان شود. از اين پس، نووارش شود، زاويۀ ديد به داناي كل تبديل ميسگيرد بدون زين مي

ر اينكه د كند. سطرهاي پاياني داستان اوج نوسان زاويۀ ديد است تازاويۀ ديد ادامه پيدا مي

 يابد.نهايت داستان با داناي كل پايان مي

 (63: 1391هيان، ل)عبدال« اسب... من... اسب...توانستم... ميديگر ن من

 

 1توصيف صحنه ـ 5

                                                           
1. Setting  
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تان در كه از نام آن پيداست، محلي است كه آكسيون )رشته وقايع( داسصحنه داستان چنان»

اي است كه اشخاص داستان نقش خود را برآن بازي شود. به عبارت ديگر زمينهآن واقع مي

توان به خواننده منتقل ده ميستان را ظاهراً فقط به ياري توصيف ساكنند. محل وقوع دامي

 (429 :1382)يونسي، « ساخت.

تواند پذير و قابل دركند. خواننده هنگام مواجهه با آن، ميريزي، فهمها در روز اسبصحنه

رهاي تري بين خواننده و كاراكتفضا را در ذهن خود مجسم كند. بدين واسطه، ارتباط عميق

 خوانيم: شود. از زبان اسب مياستان برقرار ميد

به هاي پنباغ ۀها و در حاشيتپه ۀتا باران بند بيايد مرا بين رديف درختان غان، روي سين»

ا تا اش را به پوست شكمم كشيد و مرا هي كرد كه خودم ركنار رودخانه پاشنه چكمه دواند.

 (21)« ها رد شديم.از بوي دود اجاق ها را دور زديم.بعد آلاچيق گردن به آب بزنم.

كند يمصحنۀ بالا، توصيف گردش روزانۀ اسب با خان است. حيوان، مثل يك انسان، حس 

هاي داستان شود تا شخصيتپردازي مناسب باعث ميدهد. انتخاب صحنه و صحنهو نظر مي

در روز گر شوند. نجدي مؤثرتر معرفي شوند و در تعامل با خود و محيط، بهتر جلوه

كند. او تنها در ا معرفي و پردازش ميهاي داستان رريزي با فضاسازي مناسب، شخصيتاسب

كاري كند؛ اين صحنه، هنگام سوارچند خط، چند كاراكتر فرعي را در فضاي دهكده معرفي مي

 شود:آسيه از زبان اسب به تصوير كشيده مي

هاي سگ اي افتاد.چهار چرخهسبدهاي پنبه از روي  طناب رخت وسط حياط پاره شد.»

ه نبيلي كزهاي خودش را كنار كشيد و گندم زني، لاي پاي مردم دويدند. كنار قصابي دهكده،

ها ف شاخهبه طر هاي افتاده،برگ درختان غان راه باز كردند. روي سرش بود بر زمين ريخت.

ند و ون آمدنه شده بيرمردان درشت و پير با ريش سفيد و شا هاي پراكنده،از آلاچيق رفتند.

  (23و  22« )براي اسب و آسيه دست تكان دادند.

 كند:گونه توصيف مياسب، صحنۀ دوري خود را از آسيه اين
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دواني نشسته هاي ميدان خلوت اسباز پل كه رد شدم ديدم آسيه روي يكي از نيمكت»

 (25« )زند.هاي دور از هم برايم دست مياست و با فاصله

 گردد:فرسا به ستوه آمده است و دنبال كمي آرامش ميشيدن بار طاقتحيوان از ك

دادم تا زير م را تكان ميزبان هايم چسبانده بودم.تنباكويي لاي دست ۀام را به لكپوزه»

سيه يك حبه قند اگر انگشتان آ خاراند.ياي گلوي من را مسرفه هايم كمي آب پيدا كنم.دندان

 (26« )دادم.صورتم را به كف دستش تكيه ميكرد را به لبم نزديك مي
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 نتيجه

هنر و  آفريني در يك اثر ادبي است و رابطۀ ميانيكي از ابزارهاي مهم زيبايي« آنيميسم»

هاي دهاي بين پديواقعيت در عنصر آنيميسم به خوبي قابل مشاهده است. زيرا نويسنده رابطه

اي كه در محور كند به گونهبرقرار ميطبيعي و صفات و حالات انساني كه واقعيت است 

ت. بوده اس شناسي اثر قابل تأمل است. بسآمد آنيميسم در آثار ادبي، از ديرباز گستردهزيبايي

دهد چرا كه او در لحظۀ اي نويسنده را نشان مياين گستردگي، بخشي از ذهنيت اسطوره

ه به ي دارد كه در نتيجتسلط بيشتر« ناخودآگاهي»آفرينش اثر، در محور مجاز و تخيل 

 انجامد.زيباشناختي اثر مي

 آفريني نگاهينويس معاصر، در آثار خود به اين وجه از زيباييبيژن نجدي، شاعر و داستان

سي ا با برركار گرفته است. آنيميسم نجدي ر هايش بهرا در برخي از داستانانداخته و آن

درتي را يم. او در اين داستان، شگرد پرقكرد ريزي از زواياي مختلف واكاويداستان روز اسب

كند. مي گيرد و داستان را با خودگويي و حديث نفس يك اسب آغازدر فن روايت به كار مي

هاي نويسنده در خلال خودگويي اسب، گاه وارد داستان شده و در نقش راوي، شخصيت

شود. ان ميزاويۀ ديد در داستع منجر به تغييرهاي ناگهاني كند. اين موضوداستان را روايت مي

زي از ـريدي در روز اسبتند. نجـاي كل، در نوسان هسـها بين اول شخص و دانزاويه

زدا نيز استفاده كرده است. صحبت كردن اسب، اولين نشانۀ آشنايي (10) هايموتيف

گسترش آفريني را تا جايي زدايي در اين داستان است. نويسنده، اين ترفند زيباييآشنايي

كند. در حقيقت از دل يك جاندار ديگري خلق مي يدهد كه از نگاه اسب، اشيامي

هاي تو در تو، كه اين آنيميسمكند؛ در حاليبخشي ديگري را نيز متولد ميجاندارانگاري، جان

رين ـترين و مهمـه است. يكي از بهتهاي داستان همرابا همدلي خواننده و شخصيت

م، هاي داستان با ظرافت قلنويسي اوست. شخصيتسي نجدي، شاعرانهـنويهاي داستانتكنيك

 اند.از طريق لطافت طبع شاعرانۀ او، پردازش شده
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اي است كه نويسنده در ريزي به گونهشناسي روز اسبكاربرد آنيميسم در حوزۀ زيبايي

ل الي تخيطح عسو به روايت اثر خود، داستان را از سطح عادي زبان و قراردادي آن بالاتر برده 

ها آن است كه ترين زيباييترين و عاليكامل»توان گفت كه و زيبايي رسانده است. در پايان مي

ين حال عدر  بتواند رابطۀ انسان را با عوالم لايتناهي اشياء و موجودات، فرديت و شخصيت و

 (145: 1367)شاله، « مواردي نهاني، تمام جهات حيات جهاني را نشان بدهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68  ریزيآنیمیسم در روز اسب 
 

  شناسی ادبیزیباییفصلنامه   سیزدهم سال  26شماره 

 منابع و مآخذ

 .1382تهران: پایا،  .آشنايي با تاريخ اديان .آریا، غلامعلی ـ 1

 .1328تهران: علمی،  .مذاهب بزرگ .اژرتر، امانوئل ـ 2

 .1376تهران: سروش،  .ترجمه جلال ستاری .رساله در تاريخ اديان .الیاده، میرچا ـ 3

چاپ و  سازمان ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی :تهران .ادبي فارسي ۀنامگفرهن .انوشه، حسن ـ 4

 .1376انتشارات، 

 .1387نشر افراز،  :تهران .شناسينويسي و روايتدرآمدی بر داستان .اللهنیاز، فتحبی ـ 5

 .1374تهران: اساطیر،  .ترجمه باجلان فرخی .شناخت اساطير آفريقا .پاریندر، جئوفری ـ 6

فرهنگی،  وتهران: انتشارات علمی  .های رمزی در ادب فارسيز و داستانرم .پورنامداریان، تقی ـ 7

1376. 

 .1378تهران: مروارید،  .فرهنگ اصطلاحات ادبي .داد، سیما ـ 8

 .1377تهران: علمی،  .1ج .تاريخ اديان جهان .رضایی، عبدالعظیم ـ 9

 .1385 کان و نوجوانان،تهران: کانون پرورش فکری کود .از اين باغ شرقي .سلاجقه، پروین ـ 10

 .1384تهران: مروارید،  .)نقد شعر احمد شاملو( هااميرزادۀ کاشي .سلاجقه، پروین ـ 11

 .1372ی، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلام. واژگان ادبيات داستاني .سلیمانی، محسن ـ 12

 . 1367هران: طهوری، اکبر بامداد، تترجمه علی .استتيك: شناخت زيبايي .شاله، فلیسین ـ 13

 .1355ترجمه خدایار محبی، تهران: طهوری،  .تاريخ مختصر اديان بزرگ .شاله، فیلیسین ـ 14

 .1366تهران: آگاه،  .صور خيال در شعر فارسي .شفیعی کدکنی، محمدرضا ـ 15

 .1385تهران: میترا،  .بيان .شمیسا، سیروس ـ 16

اره ارسی، شمفرشد آموزش زبان و ادب  ،«تشبیهات مجازی استعارۀ مکنیه، ملکۀ» ،شهبازی، اصغر ـ 17

106 ،1392. 

پژوهشی  ـ صلنامه علمیف ،«های بیژن نجدیاسباب و صور ابهام در داستان» ،صدیقی، علیرضا ـ 18

 .1388، شماره دوازدهم، بهار «پژوهش زبان و ادبیات فارسی»

 .1380ن، آتهران:  .ن معاصرپردازی در داستاشخصيت و شخصيت .عبداللهیان، حمید ـ 19



  69 ریزيآنیمیسم در روز اسب
 

  شناسی ادبیزیباییفصلنامه   سیزدهمسال  26ه شمار 
 

 پژوهشی ـ فصلنامه علمی ،«های بیژن نجدیعوامل شاعرانگی در داستان» ،عبداللهیان، حمید ـ 20

 .1385و بهار  1384، سال پانزدهم و شانزدهم، زمستان 57و  56علوم انسانی دانشگاه الزهرا، شماره 

مۀ زبان فصلنا ،«جدیننانۀ دو داستان از بیژن شکنقد شالوده» ،فرهمند، فرنوش ؛عبداللهیان، حمید ـ 21

 .1391، بهار 20، سال 72و ادبیات فارسی، شمارۀ 

 .1383تهران: آگاه،  .ترجمۀ کاظم فیروزمند .شاخۀ زرين .فریزر، جیمز جورج ـ 22

 .1391نی،  : نشرتهران .شناسيمباني انسان .فکوهی، ناصر ـ 23

 .1376تهران: مرکز،  .سه، اسطورهرؤيا، حما .الدینکزازی، میرجلال ـ 24

ه، تهران: آگ .، محمد نبویمهران مهاجر .های ادبي معاصردانشنامۀ نظريه .مکاریك، ایرنا ریما ـ 25

1383. 

 .1381تهران: آگه،  .واژگان ادبيات و گفتمان ادبي .نبوی، محمد ؛مهاجر، مهران ـ 26

 .1376، سخن :تهران .عناصر داستان .میرصادقی، جمال ـ 27

 .1373تهران: مرکز،  .انديوزپلنگاني که با من دويده .نجدی، بیژن ـ 28

 .1382تهران: نگاه،  .نويسيهنر داستان .یونسی، ابراهیم ـ 29


